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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام

 و یکم نودشماره  ،سومو  یستسال ب

 1041 پائیز

 

 در الإرشاد  یناز مقتل الحس ییها گزارش یاعتبارسنج

 یدمف یخش نگاری یختار یارهایمع یهبر پا

 

 2/82/8048 تاریخ تأیید:                       9/7/8991تاریخ دریافت:
  1 یرضا رمضان 

  2 آبادی یحاج یصالح یمابراه
 
در اوج اقتددار   یعهش یگرا عقل یعلما ینتر ق(، از بزرگ۳۱۴) یدمف یخش

 یفتدل   ییهدا  کتاب یخ،از جمله تار یق(، در علوم مختلف۳۳۴د۴۲۳) یهبو آل

است  اطهار  کرده است. الإرشاد، کتاب معروف و معتبر او در مورد ائمه

 وعاختصدا  داده شدده اسدت.  د     ینامام حس یاماز آن، به ق یکه بخش

همچون: توجده بده    یارهاییکتاب، تابع مع یندر ا یدمف یخ گارش و روش ش

 . است یی ما جستن از مظلوم یاز غلو و دور یزپره یی،گرا واقع یی،گرا عقل

در الإرشداد   ینرا در مقتل ا حس یارهامع ینرو، کاربست ا یشپ مقا ه

 یارهایمع یهبر پا یدمف یخاست که ش یافتهدست  یجه ت ینکرده و به ا یبررس

را هدر   یندر باره مقتل ا حس یخیمشهور تار یها از گزارش یا خود، پاره

با وجدود   یصدوق  قل شده باشد، کنار گذاشته است؛ و  یخش یچند از سو

  بوده است. یبندپا یارهامع ینگاه به ا ین،ا

                                              

 .(ramazanireza19@yahoo.com) :یبروجرد الله یتگروه معارف دانشگاه آ یاراستاد. 1
 .(salehi.ebrahim114@gmail.com) :ي تاريخ اسلام، دانشگاه باقرالعلومادکتر آموخته دانش. 2
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  ی،اس لام  نگ اري  يخ، ت ار ینالإرشاد، مقتل الحس   ید،مف یخش :کلیدواژگان

 .يخینقد تار

 مقدمه

ترین علمای عقلگرای شیعه بود. زمانی که فقه حددییی   ق(، از جمله بزرگ۳31شیخ مفید )

قددر   جریان غالب تشیع شد، وی که پرچم فقاهت تشیع را بر دوش داشدت، ودوهر ودران   

عقلانیت را بر آن افزود؛ ووهری که مورد تأیید قرآن و سدّتت بدود و موفدوا مانددد بدود.      

تّها در فقه و معارف دیّی، بلکه حتی  شیخ مفید، نه  ر و اندیشهاین نوع تفکر بر افکا  سیطرد

 های تاریخی نیز تأثیر بسزایی وذاشت.  در انتخاب وزارش

بخش مهمی از تاریخ صدر اسدلا،، مربدوب بده قیدا، عاشوراسدت؛ قیدامی کده در آن        

 های بسیار متفاوت و متعارضی از نظر کمّی و کیفی نقل شدد اسدت. از همدین رو،   وزارش

باید به مّابعی تکیه کرد که از میزان و اعتبدار   برای استخراج حوادث قیا، اما، حسین

های تاریخی، باید بعد از  کافی برخوردار باشّد و در صورت تعارضِ وزارشی با دیگر وزارش

های  تر انتخاب شود. الإرشاد شیخ مفید که بخشی از وزارش جرح و تعدیل، وزارش صحیح

را مّعکس کردد نیز از این قاعدد مستیّا نبودد و افزون بدر   ا، حسینمربوب به قیا، ام

های میبت فراوانی که دارد، نکات قابل تأملی در آن انعکاس یافتده اسدت. بّدابراین،     جّبه

نظیدر اسدت و هدیت کتداب دیگدری بده پدای آن         این کتاب، بدی »هایی چون  نباید دیدواد

 رسی آن، تفسیر و تلقی کرد.را به معّای عد، لزو، نقد و بر 3«رسد نمی

ها بدر اسداس مبدانی فکدری      حایز اهمیت آنکه شیخ مفید هّگا، انتخاب وزارش  نکته

هایی را انتخاب کّد که در یک چدارچوب خداو و قبد      خود، سعی بر آن داشته وزارش

                                              

 .۸۷. حسینی، معرفی و نقد منابع تاریخ عاشورا، پاورقی ص1
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های موجود را قرد کردد است؛ هرچّدد   مبانی فکری و فقهی خودش باشد و سایر وزارش

 ق( نقل شدد باشد. 1۸3توسط استادش شیخ صدوق )ها  آن وزارش

اسدت کده    یخیتدار  یهدا  ودزارش  رشیپدذ  ،«یدی عقلگرا»مدراد از   ،رو شِیپ  یدر تحق

 یمعّا ،موضوع نیقرار دهد؛ با توجه به هم دأییعقل آنها را مورد ت ینوع نبودد و به زیست عقل

به کمک عقل و با توجه بده   یعّی یی،ورا و مّظور از واقع شود یمشخص م زین «ییورا واقع»

 .مییانتخاب نما ،تر بودد کیکه به واقع نزدرا  یبتوان وزارش ،یخیو مرجحات تار داتؤیم

در موضوع پیشِ روی، به صورت خاو، تحقیقی صورت نگرفته است؛ هرچّدد دکتدر   

« نگداری او در کتداب الإرشداد    شیخ مفید و تداریخ »ای تحت عّوان  صفری فروشانی مقاله

و در مقاله مذکور، دو جلد ارشاد  به صورت کلی مورد بررسی قرار ورفته  3اند رددنگارش ک

های مّقدوا از   است؛ حاا آنکه در این پژوهش، برآن هستیم با تکیه بر شماری از وزارش

ای بدر عقلانیدت و    ها را شاهد و قریّه توسط شیخ مفید، این وزارش قیا، اما، حسین

دهد کده   خوبی نشان می ها بدانیم. این مهم، وقتی خود را به ورایی در انتخاب وزارش واقع

 با وزارش سایر مورخان به صورت تطبیقی مقایسه شود.

 بخش اولّ: معیارهای انتخاب یک گزارش

چهار معیار مهم بدرای انتخداب یدک ودزارش بیدان و       ،الإرشاددر این بخش، با محوریت 

 شود: بررسی می

نگاری با تکیه بر مقایسه تطبیقیی   معیار اولّ: نقش و جایگاه عقلگرایی در مباحث فقهی تاریخ

 با گزارش سایر مورخان

مّدی از سایر علو، که تاریخ مطالبی مربوب به آن علو، را نقل کردد، لاز،  استفادد و بهرد

است. اور تاریخ یک مطلب فقهی را وزارش کرد، برای اعتبارسّجی آن وزارش و ضروری 

باید به مبانی و اصوا علم فقه مراجعه شود. برای تشخیص صحت یدا سدقم آن ودزارش،    

                                              

 .۸۳ـ  ۸، ص1۸۷۱، تابستان 1۷، ششناسی شیعه. ر.ک: صفری فروشانی، فصلنامه 1
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فقه و مبانی آن، معیار ارزیابی هستّد؛ نه چیز دیگر. این مطلبی است که شیخ مفید هّگا، 

هایی را نقل کردد که با مبانی فقهی  داشته و وزارشهای تاریخی، به آن توجه  ش نقل وزار

 ویرد. سازوار باشد؛ از باب نمونه، در ایّجا یک وزارش مورد بررسی قرار می

 «تا شاهد نَبَرد شما باشم»بررسی گزارش 

ق( که فقیه بزروی است و بر مبانی و مسائل فقهی تسلط کامدل دارد،  ۳31شیخ مفید )

نتخاب وزارش مّاسب دخیل کدردد و در ایدن مدورد، ودزارش     مبّای فقهی را در تاریخ و ا

را که توسط بزروان از فریقین نقل شدد، قرد نمودد و در مقابل، وزارشی را « حتی ارثکم»

 بروزیدد که مطاب  با موازین فقه باشد.

وی وزارش کردد: هّگامی که شمار شهدا زیاد شد، عباس بده بدرادران مدادری خدود:     

تقدموا حتد  رراکدم قدد نمدحتم لله و     » مان، وفت: ای فرزندان مادر،!عبدالله، جعفر و عی

کده چگونده در راد خددا    [لرسوله، فإنه لا ولد لکم: به میدان بروید تا شاهد نبرد شما باشم 

رسید.[ من شما را برای خدا و رسولش نمیحت کرد،؛ چرا که جهاد کردد و به شهادت می

 3«شما فرزندی ندارید.

ترین عبارت تاریخی د فقهی، وزارش شدیخ مفیدد    نقص شاهدد شد، بیکه م وونه همان

است و بر دقت نظر او و توجه به پیامدهای یک نقل روایی د تاریخی و نیز دخیدل کدردن    

 کّد. مبانی و مسلتمات علم فقه در انتخاب یک وزارش تاریخی دلالت می

مقایسه تطبیقی با گیزارش   نگاری با تکیه بر معیار دوم: نقش و جایگاه عقلانیت در تاریخ

 سایر مورخان

رو،  قورکه وذشت، شیخ مفید از رهبران عقلانیت شیعه در قرن چهار، بود. ازاین همان

استدلاا برای رسیدن بده معدارف دیدن بهرمّدد       شیخ مفید معتقد است: کسانی که از قود

تح  خلود در آتدش  باشّد، اما آن را رها کردد و به تقلید روی آورند، از نظر من کافر و مس

                                              

 .101، ص2، جالإرشاد . مفید،1
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شاید این نوع برخورد و بها دادن به حکم عقل، یگانه راد برای رسیدن به واقعیت  3هستّد.

های مختلد  اسدت.    ها در زمیّه های نادرست و نقل ناراستی نسبی و جلوویری از برداشت

 شود. برای اثبات این مدعا، دو مورد تاریخی بیان می

های  گزارش های بدن امام حسین لشکر دشمن و زخم ـ مورد اوّل: در تعداد مقتولان از

 خلاف واقع را نقل نکرده است.

توان  لای کتب می ستیزی که در لابه تاریخ کربلا پُر است از مطالب خلاف واقع و عقل

اند با زیاد کردن شمار  های بس فراوانی از آنها را یافت. وویا برخی چّین تمور کردد نمونه

توانّدد   ، مدی ها بر بدن امدا، حسدین   سعد یا زیاد جلود دادن زخم ابنمقتولان از لشکر 

از اصحاب اما، تن  ۲۲انتقا، خود را از دشمن بگیرند! در برخی کتب نقل شدد: روز عاشورا 

حاا آنکه  ۲سعد را به هلاکت رساندند؛ تن از لشکر ابن ۲672در کربلا بیش از  حسین

تن در مقابل شش هزار مرد جّگدی   6۲ن شرایط خاو نه تّها این وونه ارقا، و اعداد با آ

و کشتن این میزان معقوا نیست، بلکه با وزارش مورخان نیز سدازواری نددارد کده بیدان     

سدعد را بده هلاکدت     تن از لشکر ابن ۸۸روز عاشورا، تّها  کردند: اصحاب اما، حسین

 1رساندند.

                                              

جماعة من المقلدة عندی كفار لأن فیهم من القـوة   و: »... 11۸، صالفصول المختارة. شیخ مفید، 1

فقد استحقوا الخلـود   ؟فماذا انصرفوا عن النظر فی طرقها ،على الاستدلال ما یصلون به إلى المعارف

 .«فی النار

 .110ـ  100، ص۳، جمناقبشهرآشوب،  . ر.ک: ابن2

تـاریخ  ؛ طبـری،  ۳11، ص۸، جأنسـاب الأشـراف  ؛ بـذذری،  202، صمقتل الحسین. ابومخنف، ۸

، شرح الأخبـار ؛ نعمان مغربی، ۱۸(، ص۳ـ   ۸) ۸، جمروج الذهب؛ مسعودی، ۸۳۷، ص۳، جطبری

ــن111، ص۸ج ــر،  ؛ اب ــلاثی ــاریخ الکام ــی الت ــی، ۷0، ص۳، جف ــبذ ؛ ذهب  ، ۸، جســیر أعــذن الن

 .۸0۸ص 
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سدعد را بده    از لشکر ابنتن 3592عمر عاشورا  یا میلاً این وزارش که اما، حسین

این مطلب با هیت معیار عقلی سازوار نیست؛ چراکه اور اما، در هر دقیقه  3هلاکت رساند!

ساعت لاز، است تا این مقدار افراد کشته شوند؛ حاا آنکده   1۲یک نفر را بکشد، بیش از 

در عمر عاشورا ساعت بود و بّا بر این وزارش، اما، تّها  ۲۳اوّلاً عاشورا همانّد دیگر ایا،، 

این مقدار را به هلاکت رساند؛ حاا اور عمر عاشورا را شش ساعت فرض کّیم، امدا، در  

ثانیه بایدد یدک نفدر را بده قتدل       3۲تن و به عبارت دیگر، حدود هر  1۲9هر ساعت باید 

برساند که تمور این مطلب با در نظدر ودرفتن شدرایط آن ح،درت، خسدتگی، تشدّگی،       

 جانبه و... اصلاً معقوا نیست. همه تّهایی، فشارهای روحی

تیر و نیزد بر  3۸2یا در وزارش دیگری که بیان شدد: دشمن روز عاشورا چهار هزار و 

ستیز که با هیت مّط  و بداور معقدولی سدازوار نیسدت.      وزارشی عقل ۲بدن اما، وارد کرد؛

ا کدرد زخدم و   افزون بر آنکه اوّلاً، در آن شرایط هولّاک، چه کسی توانسدت و اجدازد پیدد   

سعد دستور داد اسب بدر   های واردشدد بر بدن را بشمارد؟ ثانیاً، بعد از شهادت اما،، ابن نیزد

بدن مطهر آن ح،رت بتازانّد. دد تن با اسب بر بدن آن ح،رت تاختّد و این شعر را سدر  

با اسبان خویش، بدن حسین را لگدکوب کردیم؛ : ما نحن رض،ّا المدر بعد الظهر»دادند: 

با این وصد ،   1«او را در هم شکسته و پیکرش را ریزریز کردیم. که پشت و سیّه وونه آن

هایی را که بدر بددن مطهدر آن    چه کسی و چگونه توانست و فرصت کرد تعداد تیر و نیزد

                                              

 .110، ص۳، جمناقبشهرآشوب،  . ابن1

 . همان.2

تـاریخ  ؛ طبـری،  20۳، ص۸، جأنسـاب الأشـراف  ؛ بـذذری،  202، صمقتل الحسین. ابومخنف، ۸

الکامل  اثیر، ؛ ابن11۷، صالدر النظیمحاتم،  ؛ ابن11۸، ص2، جالإرشاد؛ مفید، ۸۳۸، ص۳، جطبری

 .11، صمثیرالأحزاننما،  ؛ ابن۷0، ص۳، جفی التاریخ
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ای در کدار نبدود تدا     یکی شمارش کّد؟ بدن و فرصت و اجازد ح،رت فرود آمدد بود، یکی

 رآورد. بتوان این آمار دقی  را د

وفدور   ها در عمر او به غرض، بیان این مطلب بود که شیخ مفید با آنکه این قبیل وزارش

ها را   یک از این وزارش پذیر نبودن آنها، هیت ستیز بودن و عقل شد، اما به دلیل عقل یافت می

ها توسط  بّابراین، عد، نقل این وزارش«. قیل»در الإرشاد نقل نکردد است؛ حتی به صورت 

 ورایی شیخ مفید است. شیخ مفید، خود قریّه و شاهد دیگری بر عقلگرایی و واقع

ـ مورد دوم: بررسی گزارش شهادت طفل شیرخواره باتکیه بر مقایسه تطبیقی با گـزارش  

 سایر مورخان 

 در مّابع تاریخی، کیفیت شهادت قفل شیرخوارد به چّد وونه روایت شدد است:

 ثومگزارش اوّل: درخواست امّ کل

وفت: ای برادر! همانا فرزند تو  روز عاشورا ا،ّ کلیو، خطاب به برادرش اما، حسین

عبدالله، سه روز آب نّوشیدد. برایش آب قلب کن. پس، اما، قفل را ورفدت و بده سدوی    

سعد رفت و وفت: ای قو،! اصحاب و خاندان مرا کشتید؛ امدا هّدوز ایدن قفدل      لشکر ابن

ای آب بده او بّوشدانید.   کّد. جرعده تابی میو از تشّگی بی ماهه، در قید حیات است شش

شعبه و مسمو، در ولوی قفل نشست و او  در حاا صحبت بود که ناواد تیری سه اما،

 3را به شهادت رساند.

شیخ مفید، این وزارش را که در عمر او نقل شدد، بیان نکرد؛ شاید بددین علدت کده    

 ۲اش نیز مجهوا است، نقدل شددد اسدت.    ار که نویسّدداعتب اوّلاً، این وزارش در کتابی بی

شود، در مورد شهادت قفدل شدیرخوارد نقدل شددد؛      های دیگری که بیان می ثانیاً، وزارش

                                              

 .1۸1و1۸0، صبیته  مقتل الحسین ومصرع اهل؛ مجهول، 11و10، صمخنفمقتل ابی. مجهول، 1

علمـی ـ    ، فصـلنامه «مخنـف پژوهشی در هویت تاریخی مقتل ابی»آبادی،  . ر.ک: صالحی حاجی2

 .۸2ـ  11، ص1۸۷۷زمستان  ، ۷2الزهرا ، ش ، دانشگاهنگاری نگری و تاریخ تاریخپژوهشی 
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در کدربلا   اند: ا،ّ کلیو، خواهر امدا، حسدین   ثالیاً، ایّکه وفته حاا کدا، ترجیح دارند؟!

شدیبه   ابدی  ق(، ابدن ۲12عد )سد  قابل تردید است؛ زیرا مورخدانی چدون: ابدن    3ح،ور داشت،

ق( و دیگران تمریح دارند: ۳9۸ق(، بیهقی )۳72ق(، شیخ قوسی )۲97ق(، بخاری )۲19)

عمر در یک ساعت از دنیا رفتّد  ، همراد فرزندش زیدبنا،ّ کلیو،، دختر ح،رت علی»

بّدا بدر نقدل مشدهور      ۲«و اما، حسن و اما، حسین در تشییع جّازد آنهدا ح،دور داشدتّد.   

بّدابراین، عدد،    1 قمری(، بر آنها نماز وذارد. 9۳تا  ۳۸عاو، والی مدیّه )از ساا  سعیدبن

 تواند شاهد دیگری بر عقلگرایی شیخ مفید باشد. نقل این وزارش از شیخ مفید نیز می

 گزارش دوم: وداع با طفل شیرخواره

در ق(، وزارش کردد: عمر عاشورا بعد از شهادت تما، اصحاب، اما، 77۳قاووس ) ابن

خیمه آمد و به خواهرش زیّب وفت: فرزند، را بیاور تا با او وداع کّم. وقتی او را ورفت تا 

قاووس روایت دیگری )درخواست  ببوسد، حرمله با تیر قفل را هدف قرار داد. در ادامه، ابن

نویسد: روایت دو،، به عقل  ح،رت زیّب برای قلب آب( را نقل و در نقد وزارش اوّا می

هم در چّین حاا و اوضاعی، وقت وداع کردن نیست  است؛ زیرا عمر عاشورا، آن تر نزدیک

 ۳تا اما، بخواهد با قفل شیرخوارد وداع کّد.

قاووس برای انتخاب یک وزارش، از عقل کمک ورفته و ودزارش   اورچه در ایّجا ابن

زیدرا   شدد از جهات دیگری قابل تردیدد اسدت؛   قلب آب را تأیید کردد، اما وزارش انتخاب

                                              

، الملهوفطاووس،  ؛ ابن۱۷، صمثیر الأحزاننما،  ؛ ابن11۷، ص۸، جشرح الأخبار. نعمان مغربی، 1

 .۳1، صفی نسب الامان علی الجوهرة؛ البری، 11۷ص

التـاریخ  ؛ بخـاری،  11۸، ص۸، جالمصنفشیبه،  ابی ؛ ابن۳۱۳، ص۷، جالطبقات الکبریسعد،  . ابن2

 .۸۷و۸۸، ص۳، جالسنن الکبری؛ بیهقی، ۸22، ص1، جالخذف؛ طوسی، 12۷، ص1، جالصغیر

 .111، ص1، جمعرفة السنن والآثار. بیهقی، ۸

 .1۱1و1۱۷، صالملهوفطاووس،  ابن .۳
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که بیان شد، در مّابع دیگر، ا،ّ کلیو، به اما، وفت: این قفل سده روز آب   وونه اوّلاً، همان

کّّدد آب هرکه باشد، این وزارش مخدوش  نّوشیدد؛ برایش قلب آب کن. ثانیاً، درخواست

ای  و در قرن هفتم بیان شدد است. افزون بر آنکه در مّابع متعدد و کهن، وزارش به وونه

 شود. نقل شدد که در ذیل بیان میدیگر 

 گزارش سوم: آوردن طفل بدون طلب آب یا وداع

ثدم جلدس   »ق(، در مدورد شدهادت قفدل چّدین بیدان کدردد اسدت:        ۳31شیخ مفید )

هو قفل فأجلسه فی حجدرد،   بن الحسین و  رما، الفسطاب فأتی بابّه عبدالله الحسین

ن وزارش، اما، عمر عاشورا از فدرب  بر اساس ای 3.«فرماد رجل من بّی رسد بسهم فذبحه

اش را  نشیّد. در این هّگا،، فرزندد شدیرخوارد   خستگی و تشّگی، مقابل خیمه بر زمین می

اسد با تیر او را  ویرد و در این وقت، مردی از بّی دهّد. اما، نیز او را در آغوش می به او می

 دهد. هدف قرار می

ها انتخداب و نقدل کدردد، بدر اسداس       رشاین وزارشی که شیخ مفید از میان سایر وزا

همان معیارهای عقلایی است کده در ذهدن خدود دارد؛ وزارشدی کده توسدط بسدیاری از        

 ۲مورخان دیگر نیز نقل و تأیید شدد است.

وقتی قفل شیرخوارد شهید شد، در مورد خون وی، دو وزارش نقل شدد است. برخدی  

یگران، با عبارات نزدیک به هم تمریح ق( و د197ق(، ربوالفرج )۲زبیر )قرن بن چون ف،یل

کرد و هّگامی که  اند: وقتی عبدالله ذبح شد، اما، با دو دستش خون قفل را جمع میکردد

اودر  »نقدل شددد:    از اما، باقر 1پاشید. شد، آن را به آسمان می دستانش از خون پُر می

                                              

 .10۷، ص2، جالإرشاد . مفید،1

 .1۷۷، صروضة الواعظین. فتال نیشابوری، 2

؛ 10، صمقاتل الطـالبیین ؛ ابوالفرج اصفهانی، 1۸1، جز  اول، صالأمالی الخمیسیة. المرشد بالله، ۸

 .12، صمثیر الأحزاننما،  ابن
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قطرد از خون به  یک»پس،  3«شد.ریخت، عذاب نازا میای از آن خون بر زمین میقطرد

 ۲«زمین باز نگشت.

وقتدی  »وزارشی را بروزید که با عقل سازوار بیشتری دارد؛  در این مورد نیز شیخ مفید

 1«ریخت. شد، آن را بر زمین می دستان اما، از خون قفل پُر می

اعتبدار   ، از نظر سّد مخدوش و بدی روایتِ مّسوب به اما، باقر افزون بر ایّکه این

 است.

 نگاری سوم: نقش و جایگاه عقلانیت در مباحث کلامی تاریخمعیار 

از جمله مسائلی که در کلا، شیعه مطرح شدد، آن است که چه کسی متولی امور اما، 

 شود. معمو، است؟ در این مورد، دو دیدواد مطرح شدد که ارائه و بررسی می

 دست امام  دیدگاه اوّل: وجوب غسل، کفن و دفن امام به

یی و فقهی شیعه، روایات و مباحیی در مورد ایّکه متولی غسدل و کفدن و   در کتب روا

باشدد، مطدرح شددد اسدت. ندصّ صدریح، روایدات         دفن اما، معمو،، تّها اما، معمو، می

و تّهدا امدا،    ۳ای هستّد که برای این مدعا بدان استّاد شدد اسدت  مستفیض و اجماع ادله

 9میان آن دو فاصله باشدد. مشرق و مورب  تواند اما، دیگری را غسل دهد؛ هرچّد بین می

 7،«الاما، لا یلی امرد الا الاما،»در همین بارد در کتب فقهی و روایی ذیل عّاویّی چون: 

                                              

 .120ص ، الحدائق الوردیةاحمد،  ؛ ابن1۸1، جز  اوّل، صالأمالی الخمیسیة. المرشد بالله، 1

 .۳۱ص ، ۳1، جبحار الأنوار؛ مجلسی، 1۱1، صالملهوفطاووس،  ؛ ابن1۸، صمثیر الأحزاننما،  . ابن2

 .10۷، ص2، جالإرشاد مفید، .۸

 .۷۸، ص1، جرسائل آل طوق. قطیفی، ۳

؛ جمعی از نویسندگان بحـرین،  21۱، ص2، جموسوعة شهادة المعصومین. جمعی از نویسندگان، 1

 .۸0۳، صوفیات الائمة

 .۳۱۳، صالمجالس العاشوریة. آل درویش، ۱
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، این موضوع قرح و مدورد  «مماثلت بین غاسل و میت»و  3«لا یوسله الا الاما، الامامة»

 2بررسی قرار ورفته است.

اقفیه و در پاسخ به این شبهه که اودر امدا،   ق( برای ابطاا مذهب و1۸3شیخ صدوق )

قدد   ان الرضدا »وویدد:   را غسل داد، مدی  اما، بود، چه کسی اما، کاظم رضا

جعفر د علیهما السلا، د من حیث خفی علی الحاضرین لوسدله؛ امدا،      بن  غسل اباد موسی 

 1«ای که کسی از حاضران متوجه آن نشد. پدرش را غسل داد؛ به وونه رضا

تا کّون بیان شد، در مدورد غسدل دادن امدا، معمدو، بدود؛ امدا در مدورد امدا،          آنچه

خواهد، این موضوع را به دفدن امدا، توسدط     از آنجا که آن ح،رت غسل نمی حسین

 اند. اما، نیز سرایت دادد

سدؤاا کدرد،:    حمزد ووید: از ح،رت رضا ابی ق( نقل کردد: ابن۳72شیخ قوسی )

سدااری   شود. اور چّین است، چه کسی متدولی خداک   امر اما، می ا، تّها اما، متولی شّیدد

فرمود:  که در زندان کوفه بود. ح،رت رضا اما، حسین شد؟ فرزندش اما، سجاد

ایشان بدون آنکه کسی متوجه شود، از زندان خارج شد و متولی امور پدرش شدد و بعدد از   

 ۳دفن، دوبارد به زندان بازوشت.

                                              

مختصـر  ؛ حلـی،  1۸، ص1، جالرضـا عیون اخبـار  ؛ ر.ک: صدوق، ۸۷۳، ص1، جالکافی. كلینی، 1

، بحـار الانـوار  ؛ مجلسـی،  ۸۸۸، ص۱، جشرح اصول الکـافی ؛ مازندرانی، 1۸، صبصائر الدرجات

 .۱۱1، ص۸، جالوافی ؛ فیض كاشانی،2۷۷، ص2۸ج

 .221، ص۳، جالطهارة؛ شیخ انصاری، ۸۳۸، صمعتمد الشیعة فی احکان الشریعة. نراقی، 2

 .1۸ص، 1، جعیون اخبار الرضا. صدوق، ۸

، 11، جموسوعة المصـطفی والعتـرة  ؛ ر.ک: شاكری، ۸۱۳، ص2، جاختیار معرفة الرجال. طوسی، ۳

؛ مرحــون خــویی 21۸، ص2، جموســوعة شــهادة المعصــومین؛ جمعــی از نویســندگان، ۳22ص

دانـد.   اعتبـار مـی   ق( بعد از بیان این روایت، آن را مرسله و از جهت راویان، ضـعیف و بـی  1۳1۸)

 (2۳1، ص12، جال الحدیثمعجم رج)خویی، 
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 ووید: اما، سدجاد  تل خود راجع به دفن اما، حسینق( نیز در مق3153مقر، )

 دانّدد چکدار کّّدد.     اسد را متحیر دید که اقراف اجساد ایستادد و نمی ]از کوفه آمد[ و بّی

هاشم و اصحاب را که سر در بدن نداشتّد، معرفی کرد. ساس،  شهدای بّی اما، سجاد

ساس، مقداری از خاک را کّار نزد جسد پدرش رفت و آن را در آغوش کشید و وریه کرد. 

هذا قبر الحسین بدن  »زد و قبری آمادد پیدا شد. بعد از دفن آن ح،رت، بر قبرش نوشت: 

ساس، سراغ سدایر شدهدا رفدت و دو قبدر     .« علیّ بن ربی قالب التذی قتلود عطشاناً غریباً

دندد.  هاشم، و دیگری برای اصحاب و آنها را دفن کر بزرگ کّدند؛ یکی برای شهدای بّی

  3اش به محلی که به قبر او مشهور است، بردند و دفن کردند. حُر را نیز قایفه

البته این مدعای مقر، در قرن چهاردهم، از جهات متعددی مخدوش است که در جای 

دیگر باید بررسی شود. در هر صورت، بّا بر این دیدواد، لاز، است اما، متدولی امدر امدا،    

ا، باید توسط اما، باشد و در کتب فقهدی و روایدی، بده ایدن     معمو، شود؛ از جمله دفن ام

 مطلب تمریح شدد است.

 دیدگاه دوم: عدم وجوب غسل، کفن و دفن امام به دست امام

 بیان کرد: وقتی امدا، رضدا   شیخ مفید در مورد غسل و کفن و دفن اما، رضا

اد جّازد او را فوت کرد، مأمون دستور غسل و کفن و حّوب آن ح،رت را داد. ساس، همر

 ۲«به محلی که در آنجا دفن شدد، آوردند و در همین مکان به خاک سارد.

سعد از کربلا رفدت،   وقتی ابن»صراحت بیان کرد:  نیز به در مورد دفن اما، حسین

های حسین و اصدحابش آمدندد.    اسد که در غاضریه ساکن بودند، نزد جّازد وروهی از بّی

ابش نماز وزاردد و حسین را در قبری که الآن هست، دفن اسد بر حسین و اصح پس، بّی

                                              

؛ جمعی از نویسندگان، ۳۱۱، صالمجالس العاشوریة؛ آل درویش، ۸20، صمقتل الحسین. مقرن، 1

 .21۷، ص2، جالمعصومین موسوعة شهادة

 .2۸1، ص2، جالإرشاد. مفید، 2
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بیت و اصحاب... قبری حفر  کردند و فرزندش علی را نیز دفن کردند... و برای شهدای اهل

 3«کردد و همه را در یک قبر دسته جمعی خاک کردند.

ق( ۳72ق( و شدیخ قوسدی )  1۸3ق(، شیخ صدوق )1۲5قابل توجه ایّکه کلیّی )  نکته

اندد؛ امدا    را بیان کدردد « وجوب متولی بودن امر اما، توسط اما،»سیاری در مورد روایات ب

تواندد   ها، این وزارش را انتخاب کدردد اسدت و مدی    ق( از بین این وزارش۳31شیخ مفید )

 ای باشد که ایشان قایل به دیدواد دو، است. شاهد و قریّه

 نمایی گرایی و پرهیز از مظلوم معیار چهارم: حقیقت

به  هایی که شیخ مفید در نگارش مقتل اما، حسین ترین شاخمه دیگر از مهمیکی 

نمایی افراقی و بیش از حد جلود دادنِ سدتم ظالمدان    آن توجه داشت، پرهیز از: غلو، مظلو،

هدایی   است؛ به دیگر سخن، شیخ مفید بر اساس همان چارچوب عقلگرایی که دارد، وزارش

اب  با واقع بودد و عوامل عاقفی و احساسی و غلو در آنها کّد که مط را انتخاب و روایت می

 شود. دخیل نباشد. برای تأیید این موضوع، مورد ذیل نقل و بررسی می

 بیت در خرابه شام ـ سکونت اهل

ای بیت وارد شا، شدند، یزید دستور داد آنها را در خرابه اسکان دهّد؛ خرابده  اهل وقتی

ای که سقفش ترک برداشته بود و سرما محفوظ نبودند؛ ویرانهکه اسیران در آن از ورما و 

اند تا این سق  بر سر ما خراب شود؛ نده آبدی، نده     ما را در ایّجا وذاشته»بیت وفتّد:  اهل

شد،  وقتی صدای ما به ناله بلّد می»فرمود:  اما، سجاد« غذایی، نه فرشی، نه چراغی!

وذاشدتّد مدا وریده و عدزاداری      کوبیدندد و نمدی   میپاسبانان با تازیانه و سر نیزد بر سر ما 

در آنجا بعدد   اما، حسین  این خرابه، همانجاست که ادعا شدد: دختر سه ساله ۲«کّیم!

 از مشاهدد سر بریدد پدر خود، جان سارد.

                                              

 .111، صالدر النظیمحاتم،  ؛ ابن۳۸، ص1، جاعذن الوری؛ ر.ک: طبرسی، 11۳. همان، ص1

، الحسـین  پژوهشی تازه پیرامون ودیعه كربذ حضـرت رقیـه بنـت    زجاجی كاشانی، . ر.ک: مجید2

 .1۱۳ـ1۱1ص
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یابی تاریخی این مطلب، باید وفت: داستان فدوق بدا اخدتلاف انددک، توسدط       در ریشه

 چّین وزارش شدد است:  ق(92۸)ق( و فتاا نیشابوری 1۸3شیخ صدوق ) بزروانی چون

حسین در مکانی زندانی کّّد تا آنها  بنیزید دستور داد زنان حسین را همراد علی»

هدای آنهدا بده علدت ورمدا و سدرما پوسدت        را از سرما و ورما محافظت نکّد و چهرد

 3.«وذاشت... 

بیت و نهایت خباثت و پسدتی   اهلتوان اوج مظلومیت  اورچه بر اساس این وزارش می

اسدتاد خدود شدیخ صددوق کده        یزید را به نمایش وذاشت، اما شیخ مفید بدرخلاف رویده  

کّد:  وونه بیان می وری است، وزارش وی را قرد کردد و وزارش مخال  آن را این اخباری

ه ای کد  هّگامی که جلسه در کاخ تما، شد، یزید دستور داد کداروان اسدیران را در خانده   »

 ۲«متمل به کاخ بود، ساکن کّّد.

ای متمدل بده    شا، نیست؛ بلکه اسیران در خانه  در وزارش شیخ مفید، سخّی از خرابه

 کاخ ساکن شدند. 

افزون بر وزارش شیخ مفیدد، بسدیاری از بزرودان نقدل کردندد: یزیدد دسدتور داد        

مورد نیاز امکانات ای متمل به کاخ ساکن کّّد و  را در خانه بیت اما، حسین اهل

آنها را فراهم نمایّد. اسیران حسیّی، از کاخ بیرون رفتّد تا وارد خانه یزیدد شددند. در   

معاویه به استقباا آنها شتافته، سه روز بدرای حسدین وریده     این هّگا،، تما، زنان آا

 1کردند و نوحه سر دادند.

                                              

 .112، صروضة الواعظین؛ فتال نیشابوری، 2۸2و2۸1، صالامالی . ر.ک: صدوق،1

 .122، ص2ج، الإرشاد . مفید،2

تاریخ ؛ طبری، 21۸، ص۸، جانساب الاشراف؛ بذذری، 211و21۳، صمقتل الحسین. ابومخنف، ۸

، 1، جالمنـتظم جـوزی،   ؛ ابـن 1۸۸، ص۱1، جتاریخ مدینة دمشقعساكر،  ؛ ابن۸1۸، ص۳، جطبری

 .۷۸، ص۳، جالکامل فی التاریخاثیر،  ؛ ابن۸۳۳ص
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 بخش دوم: نقد و بررسی چند گزارش

مّابع و مسدتّداتی در اختیدار داشدته و بدا توجده بده       کتب شیخ نیز همانّد سایر مورخان، 

هدایی را انتخداب و نقدل کدردد اسدت. در ایدن میدان، شدماری از          ش معیارهای خود، وزار

قابل  3هایی که نقل کردد، قابل تأمل و با توجه به اصوا و قواعد پژوهش در تاریخ، وزارش

 شود: یاستّاد نیستّد که در ایّجا به عّوان نمونه، مواردی ذکر م

 مورد اولّ: بیعت با یزید

 ق(، در وزارشی چّین نقل کدردد اسدت: وقتدی کداروان حسدیّی      ۳31شیخ مفید )

 سدعد   سدعد ملاقدات نمدود. بعدد از دیددار، ابدن       در نیّوا فرود آمدند، اما، حسین با ابن

 زیاد نوشت که حسین سه پیشّهاد دادد اسدت؛ از جملده ایّکده     وونه به ابن ای این نامه

؛ یا ایّکه رن یأتی رمیرالمؤمّین یزید فی،ع یدد فی یدد، فیرى فیما بیّه وبیّه رریهرو »

نزد امیرمؤمّان، یزید، برود و دست در دست او وذارد. پس، بایدد مّتظدر ماندد مدابین     

افزون بر شیخ مفید، بزرودانی از فدریقین نیدز ایدن      ۲«آید. حسین و یزید چه پیش می

آنکه وقتی به مّابع و سّدِ متمل به کسانی که از مدیّه  حاا 1اند؛ وزارش را نقل کردد

 شدود، چّدین مطلبدی تأییدد      بودندد، مراجعده مدی    تا عاشورا همدراد امدا، حسدین   

 ۳.است دنشد

                                              

، تـاریخ پژوهشـی    ، فصـلنامه «اصول و قواعد پژوهشی در تاریخ»آبادی،  . ر.ک: صالحی حاجی1

 .۷1ـ  11شماره دهم، دانشگاه محذت، ص

 .۷۸، ص2، جالإرشاد. مفید، 2

؛ بذذری، 11، ص2، جالامامة والسیاسةقتیبة،  ؛ ابن101و100، صمقتل الحسین. ر.ک: ابومخنف، ۸

 .۸1۸، ص۳، جتاریخ طبری؛ طبری، 1۷2، ص۸، جانساب الاشراف

 .۸1۸، ص۳، جتاریخ طبری ؛100، صمقتل الحسین. ابومخنف، ۳
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 مورد دوم: در خصوص شهدای کربلا

اصور  محمد»، تمریح دارد: ق(، ضمن بیان نا، اولاد ح،رت علی۳31شیخ مفید )

اش ابوبکر بود، با عبیدالله روز عاشورا همراد حسین به شهادت رسدیدند. مدادر آن    که کّیه

در ایدن ودزارش،    ۲برخی همین وزارش را نقل کردند. 3«ه بود.بّت مسعود دارمی  لیل  دو،

علی در کدربلا بده    بن محمد اصور است. ثانیاً، عبیدالله  چّد ادعا شدد است؛ اوّلاً، ابوبکرکّیه

 شهادت رسید. ثالیاً، مادر آنها لیلی نا، داشت.

اما این وزارش، از چّد جهت قابل تأمل است؛ زیرا اوّلاً، بسیاری از بزروان که از لحاظ 

 تعدد، تقد، زمانی و إعتبار، وفتارشدان بدر ودزارش فدوق کده تداریخ آن بده قدرن پدّجم          

ق(، ۲۳9ق(، بوددادی ) ۲12)سدعد   ق(، ابدن 396وردد، ترجیح دارد، همانّد ابومخّ  )بازمی

ق(، شدیخ صددوق   11۳حمدان ) ق(، ابن1۳9ق(، مسعودی )132ق(، قبری )۲65بلاذری )

ق( و دیگدران تمدریح دارندد: ربدوبکر و محمدد، از فرزنددان       ۳72ق(، شیخ قوسی )1۸3)

بّابراین، وزارش شیخ مفید مبّدی   1، هر دو در کربلا به شهادت رسیدند.ح،رت علی

 باشد، قابل تردید است. محمد اصور می ّیهبر ایّکه ابوبکر ک

 علدی همدراد محمدد اصدور کده       بدن ثانیاً، شیخ مفید و دیگران تمریح کردند: عبیددالله 

اش ربوبکر بود، در کربلا به شهادت رسید؛ حاا آنکه این مدعا برخلاف وزارش کهن کّیه

                                              

  .۸1۳، ص1، جالإرشاد. مفید، 1

 .۳۸0، صالدر النظیمحاتم،  ؛ ابن۸0، صالعمدة بطرق، ؛ ابن11ص، تاج الموالید. طبرسی، 2

حبیـب بغـدادی،    ؛ ابن۸۱، صترجمة الإمان الحسینسعد،  ؛ ابن2۸1، صمقتل الحسین. ابومخنف، ۸

: بذذری نان ابوبکرة را بدون تصـری  بـه   112، ص2، جأنساب الأشراف؛ بذذری، 210، صالمحبر

محمد اصغر، با حسین بـه شـهادت   »ضبط و تصری  كرده:  ۸شهادتش، در شمار فرزندان امان علی

حمـدان،   ؛ ابـن 2۱۸، صالتنبیـه والإشـراف  ؛ مسعودی، ۸1۷، ص۳، جتاریخ طبری؛ طبری، «رسید

 .۷1و۸1، صرجال طوسی؛ طوسی، 11، صالهدایة الکبری
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ق(، ۲۸۳یعقدوبی ) ق(، ۲65ق(، بدلاذری ) ۲12سعد ) ابنمورخانی چون: و متعدد است؛ زیرا 

ق( تمدریح دارندد:   197ق(، ابدوالفرج اصدفهانی )  132ق(، قبدری ) 122سلیمان کوفی ) ابن

  3هجری در لشکر ممعب بود و توسط لشکر مختار کشته شد. 76علی، ساا  بن عبیدالله

شایان ذکر است، شیخ مفید ذیل اسامی شهدای کربلا، نا، عبیدالله را تمحیح نمدود و  

، فرزندان امیرمؤمّان که مادرشان لیلی بّت مسعود بود، در کربلا ربوبکر عبدالله و»نوشت: 

صدحیح  »با وجود این، ممحح کتاب در ایّجا حاشدیه زدد و تمدریح دارد:    ۲«شهید شدند.

علدی کده ندا، مدادرش ا،ّ      بنحاا آنکه روز عاشورا عبدالله«! نا،، عبیدالله است؛ نه عبدالله

 بّت مسعود.  رسید؛ نه عبدالله یا عبیدالله فرزند لیلی البّین بود، در کربلا به شهادت

ق(، 122سلیمان کدوفی )  ق(، ابن۲67قتیبه ) ق(، ابن۲12سعد ) ثالیاً، مورخانی چون: ابن

علدی،   ق( تمریح دارند: مادر ابوبکربن172ق( و قبرانی )19۳حبان ) ق(، ابن13۳اعیم ) ابن

ق(، قبدری  ۲۸۳ق(، یعقدوبی ) 396ومخّد  ) و بده تمدریح اب   1بّت مسعود نا، داشت لیلی

کده شدیخ    وونه نه آن ۳علی، ا،ّ ولد بود؛ ق( و دیگران، مادر محمدبن۳72ق(، قوسی )132)

 مفید ادعا کردد: لیلی بّت مسعود.

                                              

؛ یعقوبی، 110، ص2، ج انساب الأشراف؛ بذذری، 11۷، ص1، جالطبقات الکبریسعد،  ر.ک: ابن. 1
؛ طبـری،  ۳1و۳۷، ص2ج ، مناقـب الامـان امیرالمـيمنین   سلیمان،  ؛ ابن2۱۸، ص2، جتاریخ یعقوبی
 .121، صمقاتل الطالبیین؛ ابوالفرج اصفهانی، 1۱۸، ص۳ج ، تاریخ طبری

 .121، ص2، جالإرشاد. مفید، 2

: در پـاورقی  12، ص2، جالإمامـة والسیاسـة  قتیبـه،   ؛ ابن11، ص۸، جالطبقات الکبریسعد،  . ابن۸
ثبت شـده اسـت و   « انّ البنین»ضبط شده؛ اما در متن كتاب، نان مادرش « لیلی»اینجا، نان مادرش 

، اعـثم  ؛ ابـن ۳1و۳۷، ص2، جمناقب الامـان امیرالمـيمنین  سلیمان،  این مطلب، قابل تأمل است؛ ابن
« قیـل: گفتـه شـده   »حبـان، از عبـارت    : ابن۸11، ص2، جالثقات حبان، ؛ ابن112، ص1، جالفتوح

 .10۸، ص۸، جالمعجم الکبیراستفاده كرده است؛ طبرانی، 

، تاریخ طبـری ؛ طبری، 21۸، ص2، جتاریخ یعقوبی؛ یعقوبی، 2۸1، صمقتل الحسین. ابومخنف، ۳

 .12، ص۳، جالکامل فی التاریخ اثیر، ؛ ابن۸1، صطوسی رجال؛ طوسی، ۸1۷، ص۳ج
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 هاشم مورد سوم: شمار شهدای بنی

بیت حسین با او در کربلا  ق( تمریح دارد: روز عاشوار هفدد تن از اهل۳31شیخ مفید )

 جعفر، عبدالله، عباساند از:  به شهادت رسیدند و حسین هجدهمین آنها بود. نا، آنها عبارت

 و ابوبکر کده مادرشدان لیلدی بّدت     عبداللهکه مادرشان ا،ّ البّین نا، داشت و نیز  عیمانو 

، قاسم؛ از فرزندان اما، حسین عبداللهو  علیبود.  ندان ح،رت علیمسعود از فرز

 جعفدر؛  بدن  از فرزنددان عبددالله   عدون  و محمد؛ از فرزندان اما، حسن و عبدالله ربوبکر

از شدهدای   عقیدل  سدعیدبن  ربی محمدبناز فرزندان عقیل و نیز  و عبدالرحمن جعفر، عبدالله

 3هاشم در کربلا بودند. بّی

وزارش شیخ مفید، از چّد جهت قابل تأمل است؛ زیرا اوّلاً، به تمریح مورخانی اما این 

ق( و دیگدران،  132ق(، قبدری ) ۲۸۲ق(، دیّوری )۲12سعد ) ق(، ابن396ابومخّ  ) چون:

قب  ایدن ودزارش،    و ۲بیت خود به شهادت رسید همراد هجدد تن از اهل اما، حسین

وونده کده شدیخ مفیدد ادعدا کدردد: امدا،         شود؛ نده آن  نوزدهمین فرد می اما، حسین

که شیخ مفید چّد صفحه قبل این مقاله، به این مطلب تمریح  وونه هجدهمین باشد؛ همان

و این، یعّی اما،  1«بیت خود بر ما وارد شدند. علی همراد هجدد تن از اهل بن حسین»کرد: 

 هاشم بود. نوزدهمین شخص از بّی حسین

هاشم  هاشم را ذکر کردد و نا، دو تن از شهدای بّی تن از بّیثانیاً، شیخ مفید نا، هفدد 

مسلم و محمد اصور را ذکر نکردد است. با وجود آنکه چّد صفحه قبل، نا،  بن به نا، عبدالله

 ۳عقیل را ذکر کردد، اما در ایّجا نامی از آنها نیست. بن مسلم بن و کیفیت شهادت عبدالله

                                              

 .12۱و121، ص2، جالإرشاد. مفید، 1
الأخبـار  ؛ دینـوری،  ۷1، صترجمة الامان الحسـین سعد،  ؛ ابن210، صمقتل الحسین. ابومخنف، 2

، 1۷، جتـاریخ مدینـة دمشـق   عسـاكر،   ؛ ابـن ۸11، ص۳، جطبـری  تاریخ؛ طبری، 2۱0، صالطوال
 .۸۳1، ص1، جالمنتظمجوزی،  ؛ ابن۳۳1ص

 .11۷، ص2، جالإرشاد مفید، .۸
 .10۸. همان، ص۳
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که روز عاشدورا   3علی نا، داشتبّت  مسلم، رقیه،  بن در توضیح باید وفت: مادر عبدالله

وقتدی مختدار قیدا، کدرد،      1و به شهادت رسید. ۲تیری ک  دست او را به پیشانیش دوخت

زندد او  مسلم را دستگیر و هدف باران تیر و سّگ قرار داد و زندد بن رقاد، قاتل عبدالله زیدبن

 ۳را به آتش کشید.

ذکدر   به نا، عبدالله را در میدان فرزنددان ح،درت علدی    ثالیاً، شیخ مفید دو فرزند 

کردد؛ یکی فرزند ا،ّ البّین و دیگری فرزند لیلی بّت مسعود؛ حاا آنکه روز عاشدورا، تّهدا   

 9عبدالله که مادرش ا،ّ البّین بود، به شهادت رسید.

ه علی فرزندد لیلدی بّدت مسدعود در کدربلا بد       بن رابعاً، شیخ مفید به ومان آنکه عبدالله

محمد اصور است، نا، محمد اصور را در شمار شهدا ذکر   شهادت رسید و ایّکه ابوبکر کّیه

                                              

 .1۱، صالمحبرحبیب بغدادی،  ؛ ابن۳1، صنسب قریش. زبیری، 1

الکامـل فـی   اثیر،  ؛ ابن۸۳1، ص۳ج ، تاریخ طبری؛ طبری، 2۳۷و2۳۸، صوقعة الطف. ابومخنف، 2

 .1۳، صمقاتل الطالبیین؛ ابوالفرج اصفهانی، ۸۳، ص۳ج ، التاریخ

، تـاریخ خلیفـة  خیـا،،   ؛ ابـن ۳1، صنسـب قـریش  ؛ زبیری، 2۳1، صحسینمقتل ال. ابومخنف، ۸

؛ ۸0ص ، 2، ججمـل مـن أنسـاب الأشـراف    ؛ بـذذری،  ۸11، ص2، جالثقـات حبان،  ؛ ابن1۸1ص

صـدوق،   الأمـالی ؛ صـدوق،  ۸11، ص۳، جتاریخ طبری؛ طبری، 21۸، صالأخبار الطوالدینوری، 

 .221ص

الکامل فی اثیر،  ؛ ابن1۸1و1۸۳، ص۳ج ، تاریخ طبری؛ طبری، ۸۸1، صمقتل الحسین. ابومخنف، ۳

 .۸00، ص۷، جالبدایة والنهایةكثیر،  ؛ ابن2۳۸، ص۳ج ، التاریخ

، تـاریخ طبـری  ؛ طبـری،  ۸1، صجمهرة النسب؛ كلبی، 2۸1و2۸۳ص ، مقتل الحسین. ابومخنف، 1

؛ مفیـد،  ۸11و۸01، ص2، جالثقاتحبان،  ؛ ابن10۸، ص۸، جالمعجم الکبیر؛ طبرانی، ۸1۷، ص۳ج

 .۸۷ص ، الإختصاص
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که نسلی از وی  ۲از ا،ّ ولد بود 3نکردد؛ حاا آنکه محمد از جمله فرزندان ح،رت علی

سداس،   9بده شدهادت رسدید.    ۳دار، بنابان و روز عاشورا به دست مردی از بّی 1باقی نماند

 6و به شا، فرستاد. 7دا کرددشمن سر از تّش ج

 در ضبط نام شهدا ارشاد مورد چهارم: جامع نبودن

نظا، برای نبرد با  ودو اسب سوار، و چهل پیادد شیخ مفید تمریح دارد: صبح عاشورا سی

 5سر از تن جدا و به کوفه فرستادد شد 6۲و بعد از شهادت آنها،  ۸دشمن راهی میدان شدند

هاشم بودند که شیخ مفید نا، شانزدد تن را ذکر کدردد و   ز بّیکه از این میان، هجدد تن ا
                                              

؛ كاتب بغدادی، ۸1۳ص مطالب السيول،طلحه شافعی،  ؛ ابن21۸، ص2، جتاریخ یعقوبی. یعقوبی، 1

 .1۸، صتاریخ الائمة

، تاریخ طبـری ؛ طبری، 21۸، ص2، جتاریخ یعقوبی؛ یعقوبی، 2۸1، صمقتل الحسین. ابومخنف، 2

 .۸1، صرجال طوسیطوسی، ؛ 12، ص۳، جفی التاریخ الکاملاثیر،  ؛ ابن۸1۷، ص۳ج

: طبری به نقل از هشان گوید: محمد كـه نسـلی از او بـاقی    11۷، ص۳، جتاریخ طبری. طبری، ۸

نماند، فرزند أسما  بنت عمیس بود؛ اما واقدی گوید: فرزندان أسما ، یحیی و عـون بـود و محمـد    

 .۸1۸ص، ۸، جالکامل فی التاریخاثیر،  اصغر، با امان حسین به شهادت رسید؛ ابن

الکامـل فـی   اثیـر،   ؛ ابـن ۸1۷، ص۳، جتاریخ طبـری ؛ طبری، 2۸1، صمقتل الحسین. ابومخنف، ۳

 .12، ص۳، جالتاریخ

حبیـب   ؛ ابـن ۸1۷و11۷، ص۳، جتاریخ طبری؛ طبری، 112، ص2، جانساب الاشراف. بذذری، 1

، فـی التـاریخ  الکامـل  اثیر،  ؛ ابن2۱۸، صالتنبیه والإشراف؛ مسعودی، 1۸، صتاریخ الائمةبغدادی، 

 .12، ص۳ج

 .۸۳۸، ص۳، جتاریخ طبری؛ طبری، 1۷۸، صمقتل الحسین. ابومخنف، ۱

 .211و210، صالمحبرحبیب بغدادی،  . ابن۸

 .11، ص2، جالإرشاد . مفید،۷

 .11۸. همان، ص1
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تن دیگر، از اصحاب هستّد که شیخ مفید از میان آنها، تّها نا، هشت نفر را ذکر کردد  9۳

 3(3)جدوا شمارد است. 
 عوسجه بن مسلم ۷ شبیب عابس بن ۵ قین زهیربن ۳ یزید حربن ۱

 ۴ سعد بن حنظلة ۲
شوذب مولای 

 شاکر
۶ 

عمیر  بن عبدالله

 کلبی
 هلال بن نافع ۸

 1جدول شماره 

 ۲هاشم را که از کتب معتبر و کهن نامشان استخراج شدد، از شهدای غیر بّی تن ۳7و 

 (۲)جدوا شمارد ذکر نکردد است. 

۱ 
ابوشعثاء 

 زیاد( )یزیدبن
 قرظه عمروبن ۳۷ مالک بن ضرغامة ۲۵ عمرو بن حلاس ۱۳

۲ 
ابوثمامه 

 عبدالله( )عمروبن
۱۴ 

حوی مولای 

 ابوذر
 زهیر بن قاسط ۳۸ مسلم عامربن ۲۶

 عتیق بن کنانه ۳۳ عبدربه بن عبدالرحمن ۲۷ عمرو بن رمیث ۱۵ ام وهب ۳

 ۱۶ حارث بن انس ۴
زاهرمولای 

 عمرو
 سریع عبدبن بن مالک ۴۴ عبدالله بن عبدالرحمن ۲۸

 ۲۳ سلیم زهیربن ۱۷ معقل بدربن ۵
عزره  بن عبدالرحمن

 غفاری 
 عبدالله بن مجمع ۴۱

 ۱۸ خضیر بریربن ۶
سعدمولای 

 عمرو
۳۴ 

عزره  بن عبدالله

 غفاری
 حجاج مسعودبن ۴۲

۷ 
عمرو  بشیربن

 حضرمی
۱۳ 

عبدالله  سعیدبن

 حنفی
 کثیر بن مسلم ۴۳ یزید بن عبدالله ۳۱

۸ 
حارث  جابربن

 سلمانی
۲۴ 

سلیمان مولای 

 حسین
 منجح مولای حسین ۴۴ یزید بن عبیدالله ۳۲

                                              

 .10۱ـ 101. ر.ک: همان، ص1

 .۸۳1ـ1۱1، صشهدای نینواآبادی،  . ر.ک: صالحی حاجی2
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۳ 
حارث  بن جناده

 انصاری
 عجلان بن نعیم ۴۵ سلامه ابی عماربن ۳۳ عمرو سویدبن ۲۱

۱۴ 
حجیر  بن جندب

 کندی
 نبیط یزیدبن ۴۶ حسان عماربن ۳۴ حارث بن سیف ۲۲

 خالد عمربن ۳۵ مالک بن سیف ۲۳ مظاهر بن حبیب ۱۱

 ضبیعه عمروبن ۳۶ عبدالله بن شبیب ۲۴ مسروق بن حجاج ۱۲

 (2)جدول شماره 

شهید را ضبط نکدردد و ایدن،    ۳۸شهید کربلا، نا،  6۲بّا بر این وزارش، شیخ مفید از 

 رساند. نقمانِ الإرشاد را در این زمیّه می

 نتیجه

با توجه به آنچه بیان شد، به دست آمد شیخ مفید که عالمی عقلگرا و فقیه کلامی اسدت،  

کّدد. وقتدی    های تاریخی، به شدهرت ودزارش توجده نمدی     استخراج و انتخاب وزارشدر 

شود، شواهد  های شیخ مفید با وزارش سایر مورخان به صورت تطبیقی مقایسه می وزارش

وذارد. این معیار، چّدان   ورایی صحه می شود که بر این عقلانیت و واقع و قرایّی یافت می

، حتدی برخدی   های مّقوا از قیا، امدا، حسدین   شبرای او مهم است که در نقل وزار

کّد.  های استاد خود شیخ صدوق را نیز که با این مبانی و معیار تعارض دارد، رد می وزارش

از جمله پیامدهای میبت ایدن ندوع نگدرش شدیخ مفیدد بده تداریخ، آن اسدت کده باعدث           

از سوی دیگر، نباید وردد.  اعتبار از تاریخ می های ضعی  یا بی وری وزدودن وزارش غرباا

جامع است و هرآنچه وزارش کردد، صحیح است؛ بلکه در برخی  الإرشادچّین پّداشت که 

 های مخال  مبانی فکری خود را آوردد است. موارد، وزارش
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البیـت، قـم،    سسة آلي، تحقیق: مرشاد فی معرفة حجج الله علی العبادالإق، 1۳1۳مفید، محمد،  .1۳

 تمرالعالمی لالفیة الشایخ المفید.يالم

 ، قم، بصیرتی.ختصاصالإتا،  ـــــ ، بی .11

، تحقیق: نورالدین جعفریان و دیگران، چـاپ دون، بیـروت، دار   الفصول المختارةق، 1۳1۳ـــــ ، 

 المفید.

 ، قم، بصیرتی.مقتل الحسین ق،1۸1۳ مقرن، عبدالرزاق، .1۱

، تحقیـق: ميسسـة الوحیـد    معتمد الشیعة فـی احکـان الشـریعة   ق، 1۳22راقی، محمدمهدی، ن  .1۸

 جا، موسسة النشر الاسذمی.  البهبهانی، بی
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 ، بیروت، دار صادر.تاریخ الیعقوبی تا، بی ، احمد،ییعقوب .1۷

 ب. فارسی

بیـت، قـم،    ، پژوهشکده تاریخ و سیره اهـل معرفی و نقد منابع عاشوراش، 1۸۷۱حسین، عبدالله،  .1

 پژوهشگاه علون و فرهنگ اسذمی.

، الحسین پژوهشی تازه پیرامون ودیعه كربذ حضرت رقیه بنتش، 1۸۸۷د، زجاجی كاشانی، مجی .2

 تهران، آوای سبحان.

، «مخنـف پژوهشی در هویت تاریخی مقتل ابـی »، 1۸۷۷آبادی، ابراهیم، زمستان  صالحی حاجی .۸

 .۸2ـ  11: ۷2، شنگاری نگری و تاریخ تاریخعلمی ـ پژوهشی  فصلنامه

  ، فصـلنامه «كـربذ(   اصول و قواعد پژوهشی تاریخ )مطالعه مـوردی: واقعـه  »ش، 1۸۷۸ـــــ ،  .۳

 ، شماره دهم.تاریخعلمی ـ پژوهشی 

 ، تهران، نگاه معاصر.شهدای نینواش، 1۸1۸ـــــ ،  .1

، فصـلنامه  «الإرشـاد  نگاری او در كتاب شیخ مفید و تاریخ»ش، 1۸۷۱صفری فروشانی، تابستان  .۱

 .1۷شناسی، ش شیعه

 جا، هاد. بی ، چاپ دون،نفس مطمئنه ش،1۸۸1عالمی، محمدعلی،  .۸
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